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 مقدمه

. قابل درک نیست یک چهارچوب مشهود و منسجم ست که جز از طریقا ای پدیدۀ پیچیده زمان

شناسی و  زیبایی، فیزیک، خود بارها و بارها از منظر علومی چون فلسفه زمان به دلیل کیفیت خاص

زمان دشوار درک »: کرد باره باید اشاره دراین. است شناسی مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته روایت

برای درک این  لذا (154: 1992، آگوستین) «.طور شهودی درک کنید  است حتی اگر انگارۀ آن را به

ها و یکی از  دهندۀ جهان یکی از عناصر تشکیل»دشواری و نظر به اینکه مقولۀ زمان را به عنوانِ 

برای تعریف آن از ، ندکن می ( تعریف1: 2013، شفل و همکاران) «.بنیادین تجربه انسان های مقوله

است و هم یک  شده یکی از ابعاد جهانِ روایت، زمان هم»: گیرند می پذیری بهره دیدگاه نظریۀ روایت

( 1: همان.« )دهد رابطۀ بین ارکان مختلف روایی را نشان می زمان فعل( که) است مقولۀ تحلیلی

است دربارۀ  توضیحی، روایت»نکه چنا، ناپذیراست بر این رابطۀ بین زمان و روایت انکار  ه علاو

( و بازنمایی 6: 1991، برنر.« )ناپذیراست تجزیه، روایت. دهند می که در امتداد زمان رخ  هایی رخداد

کنان  ریمون. سازند جهانِ ویژۀ داستان و متن را می، خطی وکلامی رخدادهای مختلف در بستر زمان

اما ؛ تواند در متنی روایی نمود پیداکند جهان میتجربۀ زمان مثل هر چیز دیگری در »: نویسد می

داستان و ای  بلکه عنصر سازه، است عنصر زمان نه فقط درونمایۀ مکررِّ تعداد زیادی داستان روایی

 (2: 1382، کنان) «.آید می متن هم به شمار

نجا در ای»: دهد می مندی روایت چنین توضیح ذیل زمان «بوطیقای ساختارگرا»تودورف درکتاب  

مندی  مندی دنیای بازنمود شدۀ داستانی و دیگری زمان یکی زمان: شود مندی مطرح می دوگونه زمان

رغم این  اما به. این تفاوت میان ترتیبِ رخدادها و ترتیب کلام آشکاراست. سخنِ بازنمونندۀ آن

روسی از  های شد که فرمالیست آشکارگی ورود این تفاوت به ساحتِ نظریۀ ادبی هنگامی پذیرفته

ترتیب رخدادها( و متنِ ) گذاردن میان حکایت های اساسی برای تقابل آن به عنوان یکی از شاخص

( بنابراین وجه تمایز داستان و متنِ 63: 1379، تودورف.« )جستند ترتیب سخن( بهره) حکایت

به ، متنی روایی در این میان نمایشنامه به عنوان. مندی رخدادها درآنهاست نحوۀ زمان، برگرفته از آن

های متوالی و  پردازد تا از طریق اجرا در قاب صحنه ها و زندگی انسان می موقعیت، روایتِ رخدادها
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تأثیر قراردادن  بخشیده و با تحت عینیتّ، به عناصر روایت مکتوب، برساختِ یک روایت بصری

در واقع روایت به » .او را در دریایی از تفکرّ و احساس فروبرد، مخاطب از مجرای قوۀ باصره

، حماسه، قصه، حکایت، افسانه، رود و در اسطوره کارمی های مختلف در میان انواع ادبی به شکل

های خبری و حتی گفتگوهای عادی نیز  برنامه، نقاشی، سینما، پانتومیم، تراژدی، تاریخ

اخوت درکتاب احمد   (1: 2006، فلودرنیک:؛ 1994، ناش؛ 78: 1380، وبستر.« )خورد می چشم به

تحت  "دستور زبان دکامرون"که تودورف در کتاب  شناسی روایت»: نویسد می« دستور زبان داستان»

 فیلم و نمایش را، تمام اشَکال روایت از جمله اسطوره، کند می عنوان علم مطالعۀ قصه بدان اشاره

همچون متنِ داستانی لازم به ذکر است که ساختارِ متن نمایشی  (7: 1371، اخوت).« گیرد دربرمی

لذا ، دهد محور زمان است می ظرفی که رویدادهای نمایش را درخود جای»متکیّ بر زمان بوده و 

پس چه در مواجهه با ، گیرند یکی پس از دیگری با ترتیبی معینّ قرارمی، رویدادها در راستای زمان

ملحوظ ، بیانِ رخدادهاترتیب و نظمی که نویسنده در ، متن نمایشی و چه اجرای معطوف به آن

، براین ( علاوه156: 1371، مکی.« )ای را در فهم متن برعهده دارد کننده نقش قاطع و تعیین، داشته

ای  پیوسته هم پیچیدۀ به  شبکۀ درهم»گیرد و  بر اساس آن نظم می یک نظام است که داستان، ساختار

ای که  رغم وظیفۀ جداگانه  ست که علیا مانند سلسلۀ اعضای یک جسم آلی، از فعل و انفعال متقابل

، در عین حال موجودیت هرکدام منوط به موجودیت دیگران است، بر عهدۀ هر یک از آنهاست

آید که از حاصل جمع فرد به فرد آنها بسی بیشتر و حتی  می دست که از کل آنها چیزی به چندان

های متفاوتی از  که همگی جلوهشود  ( و عواملی را شامل می9: 1387، نجفی.« )چیزی دیگر است

از نظمی تقدمی بر محورِ زمان نیز  دهند که  می اند و نظام واحدی را تشکیل  یک موقعیت

این عوامل به ترتیب . شود سازِ ظهور و بروز عامل بعدی می هر عامل زمینه بنابراین. برخورداراست

فرود که در کنار عنصر شخصیت  فاجعه و، تعلیق، بحران، پیچیدگی، کشمکش، آشفتگی: عبارتند از

 .گیرند در این تحقیق مورد توجه قرارمی

پردازانِ ساختارگرای فرانسوی در حوزۀ زمانِ متن  یکی از تأثیرگذارترین نظریه« ژرار ژنت»

« دیرش/مدت»، «ترتیب/نظم»سه وجه اصلیِ ، رود که در حرکت از سطح داستان به متن شمارمی به



34  دهانی پر از کلاغ»شناسی نمایشنامۀ  رابطۀ زمان با زیبایی» 

 1402بهار   55 شماره چهاردهم  دوره  ادبی شناسی زیبایی فصلنامه

این . کند می عنوان عوامل دخل و تصرف در زمان یا شیوۀ بیان آن معرفی به را« بسامد/فراوانی»و 

دهانی پراز »نمایشنامۀ  به بررسی رابطۀ زمان با عناصر ساختاری، پژوهش با رویکرد ژنت به زمان

دفاع  معطوف به حوزۀ «دهانی پر ازکلاغ»نمایشنامۀ . پردازد می« جمشید خانیان»نوشتۀ « کلاغ

مورد ، است که به لحاظ برخورداری از پرداختِ زمانیِ خاص برجستۀ نمایشی یکی از متون، مقدس

 :زیر استهای  گیرد و پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به پرسش پژوهش قرارمی

 است؟ تأثیرگذاشته «دهانی پر از کلاغ»زمان چگونه بر ساختار نمایشنامۀ  

ایجاد  در مخاطب، پر از کلاغ نمایشنامۀ دهانی چگونه نویسنده با دخل و تصرف در زمانِ 

 است؟ تعلیق کرده

 است؟ پردازی شده تمهیدات زمانی در نمایشنامۀ دهانی پر ازکلاغ چگونه موجب شخصیت

شده در  کارگرفته مندیِ خاص به زمان «ژرار ژنت»دهد مبتنی بر رویکرد  این مقاله برآنست نشان 

ریزی و کشفِ علتّ مستتر در  ر جهت طرحد، به عنوان یک روایت« دهانی پر ازکلاغ»نمایشنامۀ 

ایجاد تعلیق و جذابیتّ نزد مخاطب و عمق و غنا بخشیدن به ، وقایع و پرداخت ساختار

 .مؤثرّ بوده استها  شخصیت

 

 روش تحقیق

مطالعات اسناد  بر اساسِ، به شکل توصیفی و تحلیلی و با رویکرد اسنادی، این مقاله به روش کیفی

 ..است گرفته ای انجام وکتابخانهآرشیوی 

 

 پیشینۀ پژوهش

، مطالعات مکتوبی که در حوزۀ ساختار درام و عناصرآن انجام شده، های انجام شده طبق بررسی

این ترجمه نخستین راهنمای . ( است1364، فروغ) از لاجوس اگری« فن نمایشنامه نویسی»کتاب 

نویسی و مبنایی برای  ؤثرّ در زمینۀ نمایشنامههای م کتابترین  است و از مهم نمایشنامه نویسی

دو عنوان کتاب تألیفی نیز دراین حوزه به چاپ . باشد بررسی ساختاری آثار دراماتیک می
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 تألیف ابراهیم مکی« شناخت عوامل نمایش»کتاب : های مشابه دارند است که سرفصل رسیده

در این بین کتاب شناخت . ه قادری( نوشتۀ نصرال1380) «آناتومی ساختاردرام»( و کتاب 1371)

نگارندگان  نظر مورد، به لحاظ پرداخت غنی و گسترده در رئوس مختلف بحث عوامل نمایش

به مسألۀ زمان « ساختار و یا عناصر کیفی نمایش»چهار در این کتاب تحت عنوان فصل . است بوده

هر یک از عناصر ساختاری همراه با توضیحاتی پیرامونِ ، بخشی به ساختار و اهمیت آن در شکل

است  هایی از کتبی اکثر منابع موجود و در دسترس ترجمه، درحوزۀ زمانِ روایت. است شده پرداخته

تحت عنوان نظریۀ ادبی با  هایی از آن جمله کتاب. اند شناسی به چاپ رسیده که با عنوان روایت

رار ژنت درخصوص نظریات اند که هر یک ذیل فصلی با عنوان ژ شده نویسندگان مختلف ترجمه

، است به مسألۀ زمان از دیدگاه ژرار ژنت پرداخته کتابی کهترین  مهم. اند وی مطالبی نگاشته

که در آن سه جنبۀ اصلی مربوط به  (1980و Narrative Discourse (است از وی با عنوان کتابی

 Narrative: A .(2001). نتولان نیز درکتاب خود با عنوا. کند می دخل و تصرف در زمان را تبیین

Critical Linguistic Introduction با ، پیرامون نظریات ژرار ژنت ضمن توضیح، است  کرده تلاش

. آنها را با رویکرد ژنت مورد تجزیه و تحلیل قراردهد، های نمونۀ داستانی اشاره به برخی پاراگراف

نیز مورد توجه پژوهشگران بوده و به  (1386، فاطمه نعمتی؛ سیده فاطمه علوی) ترجمۀ این کتاب

شناسی مورد استفاده  های موفق در اکثر تحقیقات مرتبط با روایت عنوان یکی از ترجمه

برادرکشی در »با عنوان  ای تنها مقاله، در خصوص نمایشنامۀ دهانی پر ازکلاغ. است قرارگرفته

است که  ی به چاپ رسیدهپژوهش در هفتمین همایش ملی متن« نمایشنامۀ دهانی پر از کلاغ

کاررفته در اثر مذکور را مورد تحلیل و بررسی  های به الگوی برادرکشی و نمادها و اسطوره کهن

 .این مقاله ندارد است و هیچ وجه اشتراکی با موضوع مورد بحث قرارداده

 

 تأثیر زمان بر ساختار در نمایشنامۀ دهانی پر از کلاغ

زمان ». کند می گیری رخدادها را فراهم یابی و اندازه امکان موقعیتاست که  ای زمان عنصر پیچیده

یکی از . است  در نتیجه قابل ادراک، یابد مشهود نیست بلکه چون در تغییرات مختلف نمود می
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( ریکور 1: 2013، شفل و همکاران.« )هاست استفاده از زمان در روایت، کارهای مذکور دست

، گذشته و آینده یعنی تجربۀ زمانی انسان، حال، روایت معتقد است مندی پرداز برجستۀ زمان نظریه

پذیری و  فرضیۀ عملیاتی من این است که روایت اولین»: با توانایی روایی ارتباط نزدیکی دارد

دانم که در  مندی را یک ساختار وجودی می مندی ارتباط تنگاتنگی دارند و در واقع زمان زمان

مندی به عنوان  است که از زمان پذیری همان ساختار زبانی سد و روایتر پذیری به زبان می روایت

موضوع مورد ، فنون روایت پردازانِ ( نظریه165: 1981، ریکور.« )کند می مرجع اصلی خود استفاده

روایت را به فابیولا و ، گرایانِ روسی اوایل قرن بیستم صورت»: اند کرده بندی مطالعه را چنین دسته

اند که تقریبا معادل اصطلاحات جدیدتر فرانسوی هیستوار و دیسکورس هستند و  کرده سوژه تقسیم

منظور . اند تقریباً معادل، این اصطلاحات با اصطلاحات انگلیسی داستان و کلام که چتمن به کاربرده

از عضو اول هر جفت از این اصطلاحات توصیف اساسیِ وقایع مهمِ داستان است که با ترتیب 

است که نویسندگان  هایی اند و سوژه یا دیسکورس به معنیِ همۀ روش شان ظاهرشده قعیزمانی وا

در بحث  (23-4: 1398، تولان.« )کنند می های مختلفِ ارائۀ داستانِ اصلی از آن استفاده در روش

 شوند و بین زمانِ داستان می مطرح  های مهم داستان توالی و ترتیب رویدادها به عنوان ویژگی، زمان

در داستان ترتیب زمانیِ رخدادها خطی وکرونولوژیکی . هایی وجوددارد و زمانِ گفتمان تفاوت

گیرد که برای بازگویی یا خواندنِ داستان و  مدت زمانی را در برمی، است در حالیکه زمانِ گفتمان 

، ستانساختار فضایی و زمانیِ دا، همچنین درگفتمان. توالی رخدادها در طولِ گفتمان لازم است

توان یک داستان را به طرقِ مختلفی  از این رو می، یابد های مختلفی تغییرمی به شیوه، توسط نویسنده

 .بندی و روایت نمود ساخت

ضمن ، نمایشنامۀ دهانی پر ازکلاغ با برخورداری از دو سطح داستانی وگفتمانی نامتقارن 

کند که پس از  می دوقلو را روایت مقطعی از زندگی دو برادر، مندیِ خاص گیری از زمان بهره

نسبت به برادرش ، درکودکی« دومی»تر به نام  برادرکوچک. کنند می ها یکدیگر را ملاقات مدت

ها وارد میدان کارزار  نفرتی عمیق یافته و هنگامی که هر دو برای دفاع از شهر خود در برابر عراقی

اما این واقعه و ، نماید می انی برای تلافی بدلمیدان جنگ را به مید، با شلیک تیری به او، شوند می



   37 «دهانی پر از کلاغ»شناسی نمایشنامۀ  رابطۀ زمان با زیبایی

 1402بهار   55 شماره چهاردهم  دوره  ادبی شناسی زیبایی فصلنامه

این در حالیست که برادر بزرگتر بعد از آن ماجرا ، کند تبعات روحی ناشی ازآن گریبانش را رهانمی

 .کند گیرد همانند یک مرُده زندگی می تصمیم

آغاز با درنظرگرفتن ، بر اساس آرای ژنت، مندیِ نمایشنامۀ دهانی پر از کلاغ در بررسی زمان

دهنده روبروهستیم که  در اینجا با روایتی چهارچوب، نمایشنامه به عنوان آغاز روایت

وقایعی از گذشتۀ مشترکِ ، باشد و طی آن ساعتِ مشخص می روایت مِلاقات اولی و دومی طی یک

گیری شده  یک داستان لانه، زمان با عیان شدنِ خاطرات گذشته گردد و هم آنها یادآوری و نقل می

حضورشان در جنگ و شلیک عمدی یکی به ، گردد که داستان زندگی آنها تا آغاز جوانی هرمیظا

با توجه . گیرد دهنده در برمی تری را نسبت به روایت چهارچوب است و دورۀ زمانی طولانی دیگری

ده دهنده قراردا باشد که در درون روایت چهارچوب روایتی مستقل می، شده گیری با اینکه روایتِ لانه

ها روبروهستیم که  در بردارندۀ طول زمان زندگی شخصیت، در نتیجه با متنی داستانی، است شده

، معمولِ وقوعشان« ترتیب»باشد و بسیاری از رخدادها نه بنا به  های مختلفی می دارای نابهنگامی

ن و چینش آنها در توالیِ رویدادها درداستا ترتیب یعنی رابطۀ بی». اند بلکه همراه با تأخرّ روایت شده

یعنی کرونولوژیکی( یا ) دهد شاید راوی بخواهد رویدادها را براساس ترتیب وقوع نمایش. روایت

ندرت   عیب به در بیشتر موارد ترتیببِ زمانی بی. کند صورت غیرترتیبی بیان  تواند آنها را به اینکه می

  که نشانگر شرح وقایع داستان است() ها در امتداد خطِ زمانی فرضی بیشتر گفتمان. شود می رعایت

شناختی درگفتمان را  ژنت انحراف از ترتیب زمان. شوند سرا جابه جامی و بسته به نیازهای داستان

به دو ، است و آنها بسته به جهشِ رو به جلو یا عقبِ گفتمان نسبت به زمانِ داستان نابهنگامی نامیده

راوی رخدادی را پس از وقوع : بک/ تأخرّ لشالف( ف: شوند که عبارتند از می دسته تقسیم

راوی : فوروارد/تقدمّ ب( فلش. است کند که در زمانِ گذشتۀ داستانِ اصلی رخ داده بازگومی

ها در متن  تأخرّ و تقدمّ. کند که پس از پایانِ داستانِ اصلی رخ خواهندداد می بینی رخدادهایی را پیش

، شوند همداستانی یا دگرداستانی قلمدادمی، بپردازندبسته به اینکه به شخصیت یا خط داستانی 

، همچنین بسته به رابطۀ زمانی تأخرّ با نقطۀ آغازِ روایت و رابطۀ زمانی تقدمّ با نقطۀ پایان روایت

 -58: 1983، کنان؛ 113 -160: 1980، ژنت: ک. ن. )بیرونی و یا مختلط باشند، توانند درونی می
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نمایشنامۀ دهانی پر ازکلاغ دارای پنج نابهنگامی تأخرّآمیزِ مشخص  (61 -62: 1988، تولان؛ 46، 56

 : باشد که به ترتیب عبارتند از و مؤثرّ می

الف( تأخرِّ تشریح چگونگی برخورد اتفاقی اولی با دومی و ترتیب دادنِ ملاقات با او از طریق 

 ، نوشتن یادداشت

 ، ها در آن موقعیت یتب( تأخرّ مراسم شبِ هفت مادر و بیان شرح حال شخص

 ، ج( تأخرّ چرایی مرگ مادر

 ،د( تأخرِّ دزدیده شدن ساعت دومی و غرولند مادر

 .هه رفتن دو برادر و شلیک دومی به اولی ( تأخرّ به جب ه

بدان معنی که ، است« دیرش»همچنین دارای انواع مختلفی از  نمایشنامۀ دهانی پر از کلاغ 

بر روی برخی دیگر  بخشی از وقایع حذف و،  شده گفتمان خلاصههای داستان در  برخی دوره

، رابطۀ بین زمانِ داستان و زمانِ گفتمان است و تغییر شکلِ مدت: مدت/ دیرش». است مکث شده

ژنت چهار شیوۀ متفاوت را برای نگاشتِ زمان داستان بر زمان گفتمان . شود تقارن نامیده می  عدم

 : عبارتند ازکه به ترتیب ، کند می ارائه

گوید و برخی از  چیزی نمی، بدین معنا که گفتمان دربارۀ بخشی از داستان، الف( حذف

هدف ایجادِ تعلیق در گفتمان صورت شوند که با  می قسمتهای داستان کاملاً در گفتمان حذف

 . گیرد می

داستان شوند وآهنگ  می در اینجا برخی از رویدادهای داستان در گفتمان خلاصه: ب( خلاصه

زمان گفتمان با زمانِ داستان متناظر : ج( صحنه. باشد ها نیز متغیر می یابد و طول خلاصه می افزایش

به زمان یکسانی نیازدارد و  با گفتمان ها در داستان با واقعیت و همچنین توصیفِ کنش، درکل. است

هدف از این کار ایجاد شود و  داستان قطع می: د( وقفه/ مکث توصیفی. دیالوگ مثال گویای آنست

 گشته و فضایی برای توصیف و گریززدن گویی گذشت زمان معلق. است فضا برای گفتمانِ روایی

فرهنگی  های اجتماعی ـ ذهنی یا زمینه  وضعیتِ، طبیعت، شناسانه توصیفاتِ زیبایی. آید می فراهم

 (60 -61: 1988تولان ؛ 33 -113: 1980، ژنت: ک. ن.« )هایی از این دست هستند  نمونه
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از نوع مکررّ و « بسامد»به مواردی از ، در ادامۀ بررسی زمان در نمایشنامۀ دهانی پر ازکلاغ

فراوانی/بسامد از نگاه ژنت به رابطۀ بینِ تعداد دفعاتی که یک رویداد در ». خوریم تکراری برمی

راهبردهای ، لیل فراوانیتح. دارد اشاره دهد و تعداد دفعاتِ ذکر آن در گفتمان/متن می داستان رخ

 . کند بندی را آشکارمی در بیانِ تکرارشونده یا جمع، راوی

 : سه نوع فراوانیِ اصلی وجوددارد

 . بار درگفتمان بازگویی یک رخددادِ داستانی فقط برای یک: باره/منفرد الف( بازگویی یک

 . درگفتمانبار  بازگویی یک رخداد برای چندین: ب( بازگویی چندباره/مکرر

.« باردرگفتمان برای تنها یک، افتاده باراتفاق بازگویی رخدادی که چندین: ج( بازگویی تکراری

 (61ـ  62: 1988، تولان؛ 46، 56 -58: 1983، کنان؛ 113 -160: 1980، ژنت: ک. ن)

روداریم که از لحاظ  در نمایشنامۀ دهانی پر از کلاغ دو داستان در دو سطحِ مختلف پیشِ

 اما نگاه دوگانه به متن و ارائۀ تحلیلی مجزا از ترتیب رخدادها. ترتیب و بسامد مجزا هستند، دیرش

، در بازگویی خطیِ متن، پذیر نیست و به عنوان خواننده قادر نیستیم ها امکان برای هر یک از داستان

را که در حال رِخداد  ما داستان وقایعی. کنیم ها ترسیم مرزِ کاملاً مشخصی را برای سطوح و داستان

است و  داده ها پیش رخ را با داستان اتفاقاتی که سال ـها  ـ ملاقات دو شخصیت پس از سال است

دهیم و  پیوند می حضور در جنگ و شلیک دومی به اولی ـ، ـ زندگی خانوادگی شوند یادآوری می

مربوط به زمان هاست و هر چند که  بینیم که این خاطرات برآمده از تجربیات شخصیت می

. یابند می گویی در ضمیر ناخودآگاه آنها در زمان حال وقوع، اما ضمنِ مرور توسط آنها، است گذشته

نمایشی این اثر مورد  تأثیر آن بر عناصر ساختاری ـ، های زمان از منظر ژنت حال با توجه به مؤلفّه

قایعِ داستان یکی پس از دیگری است که بر اساس آن و ساختار نمایشی نظامی». گیرد بررسی قرارمی

گیرند و درواقع چیزی جز رعایتِ اصول و قواعدی معینّ برای نقلِ  در مکان خود قرارمی

مؤظفّ است از طریق فعل و انفعالِ متقابل رویدادهای مختلف و ؛ رویدادهای موجود در اثر نیست

نویسنده را به مخاطبان  نظر موردعلاوه بر اینکه مفاهیم ، به حرکت درآوردنِ آنها در ذهن مخاطب

است  ساختار نمایشی شامل عناصری. شدیدترین تأثیرات عاطفی را نیز بر او بگذارد، کند منتقل می
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: 1371، مکی.« )فاجعه و فرود، تعلیق، بحران، پیچیدگی، کشمکش، آشفتگی: که به ترتیب عبارتنداز

 (156ـ  163

موجب ، دهد و در یک اثر دراماتیک تغییرمی است که مسیرِ عادی وقایع را ای آشفتگی نقطه»

دارد تا به کشمکش با عواملی که  شود و او را برآن می برهم خوردن تعادلِ شخص بازی محوری می

است که بر اساس هماهنگیِ درست  بپردازد که خود محصول ضدیتی، اند کرده اوضاع را آشفته

ر مسیر دستیابی به تعادل ثانویه آید و عاملی برای حرکت شخصیت د عوامل نمایشی پدیدمی

، تأخرّکِوتاه و مؤثّر آغازین در متن، ( در روایت دهانی پر از کلاغ182-185: همان.« )باشد می

بروز ، است ها دیده گویدکه دومی را بعد از سال که اولی دربارۀ بارِ نخستی سخن می جایی

است که اگرچه به زمانی پیش از آغاز  یک تأخرِّ همداستانی از نوع مختلط، این تأخرّ. است آشفتگی

از نوع تأخرِّ مختلط ، است شدۀ روایت را فراگرفته اما از آنجا که آغازِ از پیش تعیین، گردد متن برمی

با خودت . رفتی می تند راه. گفتم خودش نیست، بارِ اولی که دیدمت: اولی». آید شمارمی به

بعد به فکرم رسید که . باورکن. همین جوری. نداشتمکاری . افتادم پشتِ سرت راه... زدی می حرف

از خاطرت . ت که نبوده تا حالا آد تو کله بینی یه وقت یه چیزایی می می. برات یادداشت بنویسم

گفتم میرم باهاش حرف ... شه تموم نمی... بندی که همه چیز تموم بشه هات رو می چشم. رفته

 «میگی با خودت وقتی تنهایی؟ راستی چی... زدی میباخودت حرف . رفتی تند راه می... زنم می

ملاقاتی که  اساساً، بود دومی را اتفاقاً ندیده، اگر اولی، ( بر اساس این تأخر102ّ-3: 1384، خانیان)

معطوف به این تأخرّ مختلط ، گیریِ متن  بنابراین شکل، گرفت نمی شکل، اکنون در جریان است

وجود ، شاره به کلافگی و سردرگمُی اولی بعد از دیدن دومیاین تأخرّ همچنین با ا. باشد می

اعتراف اولی مبنی بر اینکه دومی را اتفاقی دیده و او را تا . سازد بین آنها را عیان می اساسیای  مسأله

خبر از بروز آشفتگی دارد ، کرده و شب در مسافرخانه هزارجور فکر به سراغش آمده منزلش دنبال

در جهت رفع ، دادن یک ملاقات را برآن داشته تا با نوشتن یادداشت و ترتیب و همین آشفتگی اولی

مخاطب را در درکِ آشفتگی و ، لذا اهمیت این تأخرّ تا جاییست که حذف آن. اقدام نماید آن

در نمایشنامۀ دهانی . کند ها با هم در این ملاقات با مشکل روبرومی چگونگی رودررویی شخصیت
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بلکه از ، نه از طریق مواجهه با اوضاع آشفتۀ شخصیت در لحظۀ بروز آشفتگیمخاطب ، پر از کلاغ

طریق شگردهای زمانی همچون ترتیب و در قالب یک نابهنگامیِ تأخرّآمیز در جریان آشفتگی 

 .گیرد قرارمی

ای  است که لحظات مهم و اساسی واقعه ای گردد و زمینه کشمکش نیز آغاز می، با بروز آشفتگی

یابد و به  می گسترش، شود است که بر اساسِ آن بحران پدیدارمی دهد و موقعیتی یوندمیرا به هم پ

است برای  کشمکش ظرفی، به این ترتیب. آورد به بار میای  سازد و نتیجه فاجعه می، رسد اوج می

( بررسی 212 -185: 1371، مکی: ک. ن. )ارائۀ تمام اجزا و عناصر نمایش که انواع مختلفی نیز دارد

دهد که آشفتگی به کشمکشِ تصاعدی و  می نشان، کشمکش در نمایشنامۀ دهانی پر از کلاغ

انجامد و نمایشنامه صحنۀ ملاقاتِ دو شخصیت  ای با هدف از بین بردن آشفتگی نمی روَنده پیش

یر و بنابراین با توجه به اینکه گفتگوها به ایجاد تغی. است،  برای یادآوری آنچه پیشتر رخ داده، متقابل

این . باشد لذا کشمکش موجود از نوع ساکن می، انجامد ها نمی تحولی اساسی در وضعیت شخصیت

ت بود که یادداشت  دمَِ خونه: اولی»: شود  آمیزی از ابتدای متن مشخص می نابهنگامی تقدمّ نکته در

: ه بودی؟ دومیترسید... پیشِ خودت چی فکرکردی... امَ ننوشتم کی. اومدی. نوشتم بیا... رو نوشتم

، خانیان...« )گفتم فقط حرف. هیچی: خوای بگی؟ اولی چی چی می... دونم نمی... نه نهـ  ترس

آمیز  زدن است به عنوانِ یک ردگّذرای تقدمّ ( تأکید اولی بر اینکه فقط قصدش حرف5-104: 1384

دهد  ان خاطر میباشد و علاوه براینکه به دومی اطمین است که حائز اهمیت می حاوی یک پیشگویی

کندکه قرار نیست شاهدِ  به مخاطب نیز گوشزد می، کند که سوء قصدی از سوی اولی تهدیدش نمی

لازم به ذکر است که از لحاظِ تکنیکی بین این جمله که اولی . ای باشد دهنده رخداد خاص و تکان 

نجام آن در اوهام حرف زدن به عنوان تنها کاری که دومی قادر به ا زدن است ـ قصدش تنها حرف

رغم عدم  حال علی. ارتباط وجوددارد، ای درکار نیست با این حقیقت که اولی خود است ـ

وجودکشمکشی قدرتمند در ملاقات دو شخصیت که در زمانِ حال و پیشِ روی مخاطب جریان 

شمکش بر رابطۀ آنها در لحظه اثرگذاشته و ک، کوشد نویسنده با استفاده از یک ردگّذرا می، دارد

، است در جایی که دومی در پاسخ به تعجب اولی از اینکه او مشغول حسابداری. ایجادنماید
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دومی . )ش توُ هم ریختی: اولی. توُ جنگی یهو همه چیز ریخت توُ هم... توُ: دومی»: گوید می

ردّ  ای برای این عبارات نمونه (107: همان) «تکیده و لرزان(. ایستد می. جهد مرتبه از جا می یک

، است شدن بافت روایت شده گذرایی تأخرّآمیز است که به عنوان نوعی نابهنگامی موجب پیچیده

دهندۀ  دهد و ادامۀ متن نشان می شود و نسبت به آن واکنش نشان چراکه دومی متهم به اقدامی می

همچنین نویسنده در قالب تأخرّ . ها در زمان حال است بروز کشمکشی سطحی بین شخصیت

شود برای تلافی و شلیک  است که مجالی می ای که مربوط به میدانِ جنگ و تشریح معرکه، نیپایا

ها و عناصر ساختاریِ پیامدِ آن را از زبان  وجود کشمکشی بنیادین بین شخصیت، دومی به اولی

است و هر دو شخصیت به نقل روایتی  این تأخرِّ همداستانی از نوع بیرونی. کند می ها نقل شخصیت

و مسیری که گردان  -جبهۀ مدَنَ-مکانِ درگیری، اولی، در این تأخرّ. کنند می شترک از خود اقدامم

کردن گردان برای حمله و جهنمی  دل دل، زیبایی و خنکای آن شب پر ستاره و مهتابی، بود کرده طی

قش با کند که فر می کند و دومی بارش افکارش در آن شب را نقل می که برپا شده بود را توصیف

سوی پردۀ نفرتی که بر همه  است؟ و نقل اینکه چگونه از آن اولی چه بوده است؟ چرا اولی نبوده

ها  از پشت تپه. حمله شروع شد: اولی». است کرده از پشت سر به اولی شلیک، بود شده چیز کشیده

، ... آدم لابه لای یه گردان، پشتِ سرت: توکجا بودی؟ دومی... چه واویلایی بود. زدیم بیرون

: اولی. کردم شلیک... لرزید روی ماشه انگشتم می... چشمم به تو بود که اسلحه تو دستت بود

: دومی. ها رو گرفتیم تپه: گفتم. دیدم که اومدی، ها دورِ سرم چرخید و ستاره ماه که می... افتادم

( با توجه به اینکه کشمکش 117 -18: همان.« )رفتم... راه افتادیم... یکی از ما دو تا اضافه بود: گفتم

، است که خانواده است و در واقع کشمکشِ دومی با وضعیتی از نوع فرافردی، اصلی داستان

لذا جملات ، است و ریشۀ روانی دارد ایجادکرده، الخصوص مادر با توجهِ بیش از حد به اولی علی

 ـ شب حمله ـ رانی جنگگیری بحرانِ روحی او در موقعیت بح  دومی در شرح شبِ حمله از اوج

بحران در نمایشنامه بر اساس اقدامات شخص بازیِ محوری »لازم به توضیح اینکه . کند می حکایت

های واقع در مسیرش  های مداوم او با نیروی مخالف یعنی با موانع و پیچیدگی و درگیری

یست و ناگزیر باید ن جایی که دیگر ادامۀ وضعیت قبلی ممکن؛ رسد شود و به نقطۀ اوج می ایجادمی
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شخصیت محوری طی یک اقدامِ قاطع و مؤثرّ بر موانع پیروز  گیرد و یک دگرگونیِ بنیادین صورت

شرایط لازم برای دگرگونی ، است که با شدتِّ خود ای لذا بحران نقطه. ای دیگر شود و وارد مرحله

بنابراین درست در طول زمانی که ( 224-32: 1371، مکی) «.آورد  امری به امر دیگر را فراهم می

تنها فکر و ذکر دومی از میان برداشتنِ ، افتند به خاک و خون می گردان برای مبارزه با قوای دشمن

رو . چیز بوده این پردۀ نازک رو همه، امَ از همون موقع که فهمیدم کی: دومی». برادرش است

تمام ... ها  روکلمه. ها رو حرف، رو صداها. دهها بو رو لب، ها بود رو نگاه. پردۀ نفرت. کس بوده همه

لا به لای یه ، پشت سرت... شده پنجدری نِگام به دنیا، کردم که یه پردۀ نازک طول راه به این فکرمی

چرا ، من... ها بودی به تپه چشمم به تو بود که میخ شده. های مدَنَ  کردم به تپه نگاه نمی، گردان آدم

. شود فاجعه نیزآشکارمی، ( در ادامۀ این تأخر16ّ-17: 1384، خانیان) «دم؟اولی نبودم؟ چرا اولی نش

از ، فاجعه به عنوان جزئی از اجزا. است باشد و به نوعی پایان پیچیدگی فاجعه نقطۀ اوج بحران می»

ناپذیر جمیع حوادثی  آورد و در صورتی مقبول است که نتیجۀ اجتناب دل حوادث و وقایع سر برمی

گیری بحران روحی دومی  لذا اوج (238-43: 1371، مکی.« )است شده طول نمایش واقعباشدکه در 

اثراتِ  بندی آفریند و به نوعی جمع لاجرم فاجعه می، کند می در جایی از داستان که به اولی شلیک

 شایان ذکر است که فرود یا. اند بازگوشده، جا از طریق تأخرّها است که از آغاز تا بدین همۀ وقایعی

کردم و به نبودِ  تموم اون شب به تو فکرمی: اولی»: شود می نتیجۀ داستان نیز در تأخرّ پایانی نقل

دنیا رو از چشم یه مرُده ، صبح روز بعد... خودم و دردکشیدم از تیری که خورده بود به کشالۀ پام

، لایی از داستانگیری عق تحلیل و نتیجه، ( در مرحلۀ فرود118: 1384، خانیان...« )کردم می نگاه

توجیه و تحلیل حالت و کیفیت جدیدی که به واسطۀ عامل ، تشریح، ترسیم»گیرد و  می صورت

از آنجا که کشمکشِ سطح داستان . ( بر عهدۀ فرود است243: 1371، مکی) «.شود می فاجعه ایجاد

ساختار نیز به سایر عناصر ، شود می نقل، تنها در قالب تأخرّ درگفتمان، بدون وقوع در زمان حال

 اما، یابد می تعلیق نیز پایان، با پایان یافتن تأخرّ و روشن شدن نتیجۀ داستان. آیند توصیف در می

هایش درست نبوده است و تازه دریافته  بینی چراکه پیش، شود همزمان مخاطب دچار غافلگیری می

جوانب داستان را  تأخرهایی کهتا ، از ملاقات دو برادرگرفته؛ ست ا کرده که آنچه تا کنون دنبال
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ها پیش به دستِ  هایی از توهّم دومی از ملاقات خیالی با برادریست که سال تنها بخش، کردند عیان

او گرفتار عذاب . کند می را دوره خاطرات آن ـ کل نمایشنامه ـ توهمّ است و طی این او کشته شده

قصدِ اثبات محق بودن ، اقدامش با اولیکند و گویی با طرح دلایلِ  است که رهایش نمی وجدانی

میرم و  می روزی هزاربار دارم... چیز شروع شد تازه همه، بعد از تو: دومی». وتبرئۀ خود را دارد

شبی نیست که . روزی نیست که نباشی. فرستم می روزی هزار بار به خودم لعنت. شم می زنده

( لازم به 111: 1384، خانیان) «.(کند می ارهبه گلویش اش) گیرکردی اینجام. کابوس مدَنَ رو نبینم

متنی که تنها دارای ، دهد می نتیجۀ گفتمان را نشان، شدن هر روزه توضیح اینکه اشاره به مردن و زنده

با  کشمکش درونی شخصیت دومی، است و کشمکش اصلی آن یک شخصیت زنده و واقعی

ی او در نتیجۀ اقدامش نسبت به برادر را بنابراین نویسنده که قصددارد تا بحرانِ روح. خودش است

، اهمیتِ تبعات سوءِ اقدام غیرانسانیِ شخصیت دومی، مندی به تصویرکشد با انتخاب این نوع زمان

 .است بر زندگی خودش را محورِ توجه قرارداده و چگونگی رسیدن به این مرحله را به حاشیه برده

کند و  در نتیجۀ کشمکش در مخاطب بروزمیکیفیتیّ که ، داشتن تعلیق به معنای معلق نگه»

ایجادِ تعلیق بستگی به توانایی . است که مخاطب شدیداً مشتاق سردرآوردن ازآنست حاصل امری

تصویرِ خصوصیات اشخاص بازی ، کردنِ هدف اصلی مشخص، نویسنده در تشریح موضوع نمایش

 «.گرفتنِ تعریف است حوۀ انجامو علاقمندکردنِ مخاطب به سرنوشتِ آنها یعنی در مجموع درگرو ن

بلکه به واسطۀ اعمال و رفتار ، که در نمایشنامه نه فقط از طریق توصیف، (232-36: 1371، مکی)

حال با توجه به ویژگی ساختاری خاص . گردد می در مقابل مخاطب محقق، شخصیت در لحظه

. کند می ای خاص بروز ی به شیوههای زمان این کیفیتّ نیز در قالب بازی، نمایشنامۀ دهانی پر ازکلاغ

دومی و خودش بعد از شنیدنِ خبر ، جملۀ پایانی تأخرّی که طی آن اولی دربارۀ حال و هوای مادر

: یه روز تو گوشم گفتی، بزرگتر که شدیم: ... اولی»: شود موجب تعلیق می، گوید می پدر سخن مرگِ

( 109: 1384، خانیان...« )هنوز جنگ نشده بودحالا کیِ؟ ... س تو این خونه یکی از ما دو تا اضافه

آمیزاست که در متن  یک ردگّذرای تقدم« س تو این خونه یکی از ما دوتا اضافه» عبارتِ

، یدکه به شکل یک صحنه آ گیری زمانی به حساب نمی است و تغییری اساسی در جهت شده گنجانده
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مخاطب ، اما با وجود آن. کند تای دور مربوط به یک گسترۀ زمانی را روای وقایع آِینده

بینیِ اقدام به  دو اضافه است و ضمن پیش شود بداند که چرا از نظر دِومی یکی از آن می مشتاق

پیگیر ، در پیِ کشف چگونگی رخداد آن و با توجه به حضور اولی، از سوی دومی، حذف اولی

، رغم تقدمّ مذکور ما علیا، شود است و دچار تعلیق می دلایل عدم موفقیت دومی در حذف اولی

یابد اولی  زمانی که درمی، لذا در پایان نمایشنامه، کند نمی بینی مرده بودنِ اولی را تا پایانِ متن پیش

بنابراین وجود این تقدمّ به . شود غافلگیرمی، شده توهمّات دومی بوده است و هرآنچه روایت مرده

با . دهد ها به مخاطب بینشی موضعی می صیتکرده و دربارۀ شخ پیچیده شدن بافتار روایی کمک

نویسنده از عامل زمانی حذف به عنوان موردی از موارد دیرش نیز ، هدف ایجاد تعلیق

تو این خونه یکی از ما دو تا اضافه : یه روز توگوشم گفتی، ترکه شدیم بزرگ: اولی»: کند می استفاده

در این قسمت نویسنده بدون توضیحی  (109: همان...« )حالا کیِ؟ هنوز جنگ نشده بود... س

با سرعت از آن ، س گوید یکی از ما دو تا اضافه دربارۀ دیالوگ دومی مبنی بر دلیلِ اینکه می

، آنچه مسلمّ است. شود کند و هیچ فضای متنی برای این دیرش داستانی صرَف نمی عبورمی

ا یکی از این دو اضافه چر، کند پرسشی را در ذهن مخاطب ایجادمی، نویسنده از این طریق

است؟ این طرز فکر منجر به بروز چه  سازِ این دیدگاه در دومی شده است؟ چه عاملی زمینه بوده

است که در او ایجاد تعلیق  تمهیدی، در ذهن مخاطب هایی شود؟ ایجاد چنین پرسش اتفاقاتی می

شود و البته رابطۀ  می داشتهتشنه نگه ، معنی که در اشتیاقِ سردرآوردن از پاسخ آنها بدین، کرده

گرفتن تعریف به عنوان عاملی ساختاری دارد که در اینجا به کمک حذف و  نزدیکی با نحوۀ انجام

ترشدنِ دورۀ اشتیاق مخاطب برای  موجب طولانی، متکی بر ارائۀ اطلاعات مختصر اما کلیدی

حذفِ دیگری در دیالوگی ، ادامهدر . شود دریافتِ نتیجه و افزایش شدتّ اشتیاقِ ایجادشده در او می

( نویسنده بدون هیچ توضیحی 110: همان) «وقتی که اون جوری شد»: است گرفته از دومی صورت

و در ادامه به  کند که حکم بذری را دارد که کاشته می  فقط به وقوع یک رخداد از زبان دومی اشاره

برداری نماید و  کند تا درآینده از آن بهره می را آبیاری آن، کمک ارائۀ اطلاعات سنجیده و به اندازه

نویسنده همچنین از تکنیک زمانی دیگری چون خلاصه که . هدفش ایجاد تعلیق در مخاطب است
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دومی به  (111) در صفحۀ. برد می در راستای ایجاد تعلیق بهره، آن هم جزء تقسیمات دیرش است

باشد و از لحاظ  ست که محل وقوع فاجعه میا مدَنَ نام مکانی. کند می تنها اشاره« کابوس مدَنَ»

که نویسنده در این قسمت از نمایشنامه تنها ، گردد ها بازمی های جوانی شخصیت زمانی به آغاز سال

از آن دوران عبورکرده و با استفاده از  با سرعت، با اشاره به این نام که مشخصۀ آن دوران است

است و ثمراتش در  که همانا ارائۀ اطلاعات آتی، ریفخلاصه در اینجا به عنوان گونۀ خاصی از تع

 .کند می به ایجاد تعلیق کمک، شود شود و تحت عنوان غرَس اطلاعات از آن یادمی می آینده متجلیّ

در نمایشنامه به ، ای برای معرفی اوست شخصیت به عنوان عامل اصلی که داستان وسیله»

کند و در  می خود را معرفی، از طریق اعمالشوخوی خود در چهارچوب داستان و  اقتضای خلُق

آزمایشگاه ، های گوناگون شخصیت محک سنجش جنبه، های موجود در آن واقع داستان و پیچ وخم

، مکی.« )عاملی جهت معرفی اوست، وخوی او در شرایط متفاوت و در نهایت تجزیه و تحلیل خلق

معقول و  هایی نویسنده به خلَق شخصیتتوجه ، ( در نمایشنامۀ دهانی پر از کلاغ3-32: 1371

لذا با پرهیزِ عامدانه از . است او را به سمتِ استفاده از تمهیداتِ مختلف زمانی سوق داده، محسوس

روی  ها پیشِ بخشیدن به درگیری و روند رو به رشد آن در طولِ ملاقات شخصیت محوریت 

ها و اهداف آنها در راستای  هانگیز، نیروی خود را در جهت آشکارنمودن نیازها، مخاطب

هایی از این تمهیداتِ زمانی به  نمونه. است داشته پردازی مصروف بخشیدن به آنها و شخصیت عمق

آره : اولی»: کند می اش در نوشتن اشاره اولی به توانایی، درآغازِ ملاقات دو شخصیت: اند شرح ذیل

آهسته( : )اولی... تونستم کاش منم می ای.. .کاش ای: بامب منفجر میشم! دومی، اگر ننویسم... خوبه

... گفتی هام می اون موقع... این که میگی: کند( چی؟ اولی می نگاهش) دومی. ای نیست حرف تازه

( این دیالوگ نمونۀ دیرش از 106: 1384، خانیان.« )تونستی و نمی... سکوت و بعد آهسته وکوتاه()

گرفته و هیچ فضای متنی روی دیرشِ  فی صورتحذ، بدان معنی که درگفتمان، است نوع حذفی

بخشی از داستان ، است و نویسنده برای پرهیز از اطالۀ داستان داستانی این بخش صرَف نشده

تنها حسِ حسرتی که دومی ، کرده و ضمن گذر از آن با حداکثر سرعت ای گذشته را حذف حاشیه

لذا در . دهد حسرتِ زمان حال او پیوندمیکرده و با  های اولی داشته را برجسته نسبت به توانایی
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بر  های شخصیت دراقدام ای دیگر از انگیزه ساختنِ انگیزه هدفش روشن، پردازی راستای شخصیت

توان به متن دیالوگ دومی در توصیفِ حال و روز خودش  در نمونۀ دیگری می. باشد علیه اولی می

: دومی»: است که به تفصیل آمده، کرد اشاره، به بهانۀ پاسخ به پرسش اولی دربارۀ چرایی مرگ مادر

همون موقع که فهمیدم کی ـ  از. من این پرده رو دیدم -من. یه پردۀ نازک. س همه چیز مثِ یه پرده

. ها بوده رو نگاه... پرده. کس بوده رو همه. چیز بوده رو همه -رو. این پردۀ نازک. این پرده بوده، امَ

... دونی نفرت یعنی چی تو چه می... ها رو اشاره. ها روکلمه. ها حرف رو. رو صداها. ها بوده رو لب

از پشت این پردۀ ... شده پنجدری نگاه خودت به دنیا -شده، بینی همین پردۀ نازک بعد میـ  بعد

( 111: همان...« )زدم به سیمِ آخرـ  خنده آره چیز شکل دلقکی میشه که داره به ریشت می نازک همه

دلایلِ انگیزه بخشِ ، دیرش داستانی ندارد توصیفی که ای ازمکث نمونه گو به عنوانمحتوای این گفت

آخر   بیانِ این جمله که به سیمِ، علاوه براین. سازد ِ آخر زدنش را ظاهرمی دومی برای به سیم

وقتی اون ، فرق من و تو چی بود؟»همچون ، آورده تر بر زبان متعاقب عباراتی که پیش، است زده

...« شبی نیست که کابوس مدَنَ رو نبینم، فرستم روزی هزاربار به خودم لعنت می ، ...شدجوری 

است و مخاطب در اشتیاق برای  دهد که دومی مسببّ آن بوده ای می ( خبر از واقعه110-11: همان)

 .رود در تعلیق فرو می، اطلاع از آن

از دیرشِ خلاصه در متن ها  نویسنده همچنین با هدفِ ساختن پیشینۀ خانوادگی شخصیت

است که  قسمتی از متن که یادآور روزی، (108) در صفحۀ. کند می نمایشی دهانی پر از کلاغ استفاده

ترین اتفاقِ  و مشخصترین  کند که مهم می حصیر اشاره پدر در ابَلُ اولی به غرق شدنِ، مادر مرُده

است و مخاطب از  ا خلاصه اتفاق افتادهاینج گفت در توان می. ید آ دوران کودکی آنها به حساب می

. کند عبورمی، شدن پدر تنها با اشاره به غرق ـ دوران کودکی آنها ـ ای از زمانِ زندگی دو برادر برهه

علاوه بر . گیرد می پردازی صورت اشارۀ گذرای نویسنده به این اتفاق نیز در راستای شخصیت

توان بر اساس آرای ژنت  می، شد پردازی آورده شخصیتهایی که برای انواع دیرش با هدف  نمونه

در تأخرِ دوم : پردازی نیز اشاره نمود هدف شخصیت هایی از نابهنگاهی با به نمونه، در باب ترتیب

به عنوان تأخری دگرداستانی از نوع بیرونی که با ، پردازد که به ماجرای شب هفتِ مادر می، متن
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در ، اولی با اشاره به زندگی سختِ مادرش، شود می تانی تبدیلبه تأخرّ همداس، چرخشی در پایان

که ننه  روزی: اولی». پردازد به شرح حال دومی و همسرش می، قالب توصیف آنچه در مراسم دیده

آقا که ... دقِ کرد... خوب زندگی نکرد. بیچاره زیاد زندگی نکرد... پیش خودم گفتم خوب شد، مرُد

. تو هم بودی، ... اش بود سرِ هفتِ... بلا نسبت، هه چشمش به ما بود هنن، حصیر غرق شد تو ابَلُ

. مثِ پاندول. سرت آویزان بود پایین. ت رو داده بودی بالا های استخونی شوونه، عطیه هم بود

وقتی خبرآوردن که ... کنی ندیدم هیچ وقت گریه. کردی  گریه نمی... زدی با خودت انگار می حرف

ها چندتا دندون  کوسه: تو اومدی تو گوشم گفتی. کردم می من گریه، صیر غرق شدهح آقامون تو ابَلُ

یه ، بزرگتر که شدیم... اومد آوردی اما بیشتر خوشم می ها یه جورایی کفُرم رو درمی دارن؟ اون موقع

( محتوای این تأخرّ 108-9: همان...« )س تو این خونه یکی از ما دو تا اضافه: روز توگوشم گفتی

دارد و به کمک ابزار تعریف به عنوان عنصری  پرده از رابطۀ اولی و دومی به عنوانِ دو برادر برمی

های اصلی  شان با شخصیت مادر و زندگی و مرگ آنها و رابطه، اطلاعاتی پیرامون پدر، ساختاری

سر دومی  و آویزان بودنِ «ننه چشمش به ما بود بلا نسبت»همچنین اشاراتی از قبیل . دهد می ارائه

شده و قصد  تاب ها عصبانی و بی این حرف زدن با خودش و واکنش دومی که با شنیدن ضمن حرف

 .کردن روابط آنها است ها و عیان همه در راستای شناخت شخصیت، رفتن دارد

از ، نویسنده با هدفِ آشکارکردنِ انگیزۀ دومی در حذف برادرش، ها در ادامۀ پرداختِ شخصیت

است که دومی در پاسخ به پرسش  کرده از نوع همداستانی و بیرونی استفاده، تأخرّآمیز یک نابهنگامیِ

ش  همه، تا تو بودی... چی باید بگم؟... خب مرُد»: کند می اولی دربارۀ چگونگی مرگ مادر آن را نقل

وقتی . ..اما فرق من و تو چی بود؟... کردم جورکاری می همه... شدم من اصلاً دیده نمی... تو بودی

از ... یعنی چرا نمرُدی... گفت تو چرا برگشتی؟ به من می... باز تو بودی... جوری شد هم اون

، ( این تأخر110ّ-11: همان.« )چیز بوده پردۀ نفرت( رو همه) امَ این پرده موقع که فهمیدم کی همون

گذاشتن  شامل فرق؛ است چیز بوده روی همه ای نازک داردکه همچون پرده پرده از دلایل نفرتی برمی

توجه بیش از حد به اولی  رغم تلاش زیاد او و علی، نشدن دومی از سوی مادر بین دو پسر و دیده

 .است به عنوان پسری که دقایقی زودتر به دنیا آمده
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، است کند و آشکارکنندۀ رابطۀ مادر و دومی تأخرّ دگرداستانی بیرونی دیگری که اولی آغازمی

در این تأخرّ نحوۀ . دهد می به تأخرّ همداستانی تغییر شکل، دومی در شرح ماوقع در ادامه با مداخلۀ

تو یه ... گفت... تو لیاقت هیچی رو نداری... ( گفتمادر: )دومی»: شود می برخورد مادر با دومی نقل

. کتاب دستم بود... خوری حیف نونی که تو این خونه می... گفت... خنگِ دست و پا چلفتی هستی

کردم  هر چی اونجا بود از دمَ پخش، پاکوبیدم به دولابچه و دستم روگذاشتم بیخِ رفَ. زمینزدم 

 ( 114-15: همان...« )دیگه چی هستم؟ یه سرخِرِ اضافه... کفِ اتاق

است بر اینکه نحوۀ رفتار مادر با دومی و  سندی، محور به عنوان یک تأخرّ شخصیت، این تأخرّ

درکنار برتردانستن برادر ، لیاقت حیفِ نون و بی، خنگ، چون دست و پا چلفتی هایی کاربردن واژه به

به علت  شخصیتی که. است گیری شخصیتی مملو از کینه و نفرت انجامیده چگونه به شکل، دیگر

کند تا علت این فشار یعنی  ای از جنس نفرت پیدامی انگیزه، تحت فشار روانی، نوعِ برخورد مادر

فشار هم ، شدن علت ضمن از میان برداشته، لذا با تحققّ هدف. ان برداردبرادرش را از می

شدنِ علت و انگیزۀ  پردازی و روشن تأخرّ در جهت شخصیت این، بنابراین. شود می  برداشته

 . است شده شخصیت دومی نقل

تخریب شخصیت . شود می است که موجب پیچیدگی افکنی همچنین این رفتار مادر نوعی گره

آتش نفرت را در وجود دومی ، پیش چشم اولی، شدن ساعت به خاطر دزدیده، دومی

اما ازمیان برداشتن او ، شود مؤثرّ ظاهرنمی، هر چند اولی در نقش شخصیت مخالف. کند ورمی شعله

زدن به مادر و انتقام از او به  به نوعی ضربه، به عنوان فرزندِ محبوب و مورد توجه مادر توسط دومی

اما واکنش تند دومی نسبت به مادر به خاطر . سازِ نفرت در وجود اوست زمینه عنوان عاملِ

که به شکل کوبیدنِ کتاب بر روی زمین و پاکوبیدن به دولابچه و امثال آن درادامۀ ، اوهای  سرکوفت

شدن روابط او با مادر و  شدنِ وضعیت روحیِ دومی و همچنین بحرانی بحرانی، شده این قسمت نقل

 . سازد ا آشکارمیبرادرش ر

او به  شدنِ است که شرایط لازم برای دگرگونی و تحول دومی و تبدیل ای واقع اینجا نقطه در

 نه از طریق نشان دادنِ انسانی سنگدل با هدفِ از سر راه برداشتن رقیب را داراست و نویسنده
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بلکه از ، طلبد می مطابق آنچه ساختار متعارف نمایشنامه، مراحل این دگرگونی پیشِ رویِ مخاطب

 .است بدان دست یازیده، طریق تمهیدات زمانی چون تأخرّ

. توان به انواع بسامد اشاره نمود می، از دیگر تمهیدات زمانی مورد استفاده نویسنده در متن

است و اولین  کرده استفاده، تأکید بر وضعیت روحی نابسامان دومی از بسامد مکررّ برای خانیان

بارِ : اولی»: است ها دیده گردد که اولی برای نخستین بار دومی را بعد از مدت  بازمی به زمانی نمونه

چی میگی با ... زدی می با خودت حرف. رفتی می تند راه. گفتم خودش نیست، اول که دیدمت

هات بود و سرت که  استخوونی شونه، گفت خودتی تنها چیزی که می... وقتی تنهایی؟، خودت

( جایی که اولی چگونگی 103) ادامه درصفحۀ ( در102: همان.« )انداختی همیشه پائین می

زدن دومی با خودش و پرسش  عیناً مسألۀ حرف، کند  می زدن با دومی را نقل تصمیمش برای حرف

همچنین در روایت اولی از مراسم شب هفتِ مادر در . کند ها را مطرح می از محتوای حرف

: شود همین جملات تکرارمی، رسد ومی در آن شرایط میوقتی به بیان وضعیت د، قبرستان

. زدی با خودت انگار می حرف... سرت آویزان بود پائین. ت رو داده بودی بالا های استخونی شونه»

 ( 108: همان) «گی با خودت وقتی تنهایی؟ چی می

در راستای کمک به ، زدن دومی با خودش اشارۀ مکررّ دارد این جملات که به حرف

. پردازی اهمیت دارد وگویای وضعیت روحیِ آشفته دومی و حاصل اقدام خود اِوست یتشخص

بر تأثیر وضعیت بحرانی روح ، همچنین تأکید بر آویزان بودن سرِ دومی به عنوان یک بسامد مکرر

 .دارد و روان او بر جسم وی اشاره

است و  شخصیت دومیکه منشأ فشارهای روحی و روانی ، شدن از سوی مادر نیاز به دیده

شود  می در بسامد مکررّ دیگری از سوی نویسنده برجسته، شود انگیزۀ او برای شلیک به برادرش می

جورکاری  همه»: گوید می شدن سخن حاصلش برای دیده و آن جاییست که دومی دربارۀ تلاش بی

خوب . نوشتم میخوب . خوندم می خوب... بری هزارجور فرمون. کاری هزارجور شیرین... کردم می

، اگه یه چشمیزک هم بود... انگار نه انگار... آوردم می خوب نمره. کردم می خوب سلام. میرفتم راه

 ( 110: همان) «فرق من و تو چی بود؟... اما من... شدآخرش می دیده
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( در تأخرّی که صحنۀ شلیک گلولۀ دومی به اولی را 116) عیناً در صفحۀ، این جملات

 .گردد تکرارمی، ندک می بازنمایی

جاییست که دومی از پردۀ ، نمود  توان بدان اشاره نمونۀ دیگری که به عنوان بسامدِ مکررّ می

یه پردۀ . س همه چیز مثِ به پرده: دومی»: است به دنیا شده گوید که پنجدری نگاه او نفرتی می

رو . این پردۀ نازک. پرده بوده این، امَ از همون موقع که فهمیدم کی. من این پرده رو دیدم، من. نازک

رو . رو صداها. ها بوده رو لب. ها بوده رو نگاه... پردۀ نفرت. کس بوده رو همه. چیز بوده  همه

.« بینی همین پردۀ نازک شده پنجدری نگاه خودت به دنیا بعد می... ها رو اشاره. ها روکلمه. ها حرف

مبینّ ، نمایشنامه 117و  116ی در صفحات دومهای  ( تکرار این جملات در دیالوگ111: همان)

است و نویسنده خواسته  است که در وجودش نهادینه شده تأثیرِ نفرتی گیری شخصیت او تحت شکل

بر نقش ، ضمن تأکید بر وضعیت روانی حِاد دِومی، دهد می با تأکیدی که از طریق تکرار آنها انجام

تا ، بروز رخدادی چون سوءقصد به برادر تأکیدکند شده توسط خانواده در گذارده اساسی نفرتِ بنیان

و در قالب یک  (109ـ  115: همان) «س یکی از ما دو تا اضافه»برسدکه  بدانجا که دومی بدین نتیجه

مخاطب را در مواجهه با انسانی ، بنابراین نویسنده. را تکرارکند سه مرتبه آن، بسامد مکررّ

است که او را به اقدام وا  شرایط وموقعیت خاصیدهد که روح و روانش محصولِ  قرارمی

ساختنِ دیگر  نیز در جهتِ روشن نویسنده از بسامد تکراری، علاوه بر بسامد مکررّ. است داشته

او رو ، چنانکه در ادامۀ نقل اولی از مجلس شبِ هفتِ مادر. است وجوه شخصیتی دومی بهره برده

نویسنده در این قسمت نیز بدون صرفِ زمانی زیاد . یکن وقت گریه گوید که ندیدم هیچ به دومی می

است و با هدفِ  انگیزی که دومی در مواجهه با آنها گریه نکرده برای بازگویی همۀ موارد غم

از ، با اکتفا به گریزی کوتاه به مرگ پدر و نوع برخورد دومی با آن، ساختن سنگدل بودنِ او نمایان

و اون . کرد می عطیه گریه. کردی نمی گریه. نه. کردی نمی گریه: یاول». است بسامد تکراری بهره برده

 (108: همان) «...کنی وقت گریه ندیدم هیچ. چندتای دیگه

جاییست که ، پردازی اهمیت دارد بسامد تکراری که در راستای شخصیت نمونۀ دیگری از

... ش تو بودی همه.. .تا تو بودی»: گوید نشدن خودش می دومی از جایگاه اولی نزد مادر و دیده
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عطیه که ، حالام که ننه نیست... گفت تو چرا برگشتی می... باز تو بودی... وقتی هم اونجوری شد

شبی . فرستم می روزی هزاربار به خودم لعنت. شم می میرم و زنده می روزی هزارباردارم... هست

( در 110-11: همان.« )کند( می  اشارهبه گلویش ) گیرکردی اینجام. نیست که کابوس مدَنَ رو نبینم

مادر و استفاده از فعل های  در نقل قول دومی از گفته« تو چرا برگشتی»عبارت ، این قسمت

این عبارت را برای دومی ، گویای آنست که مادر در مواردِ متعددی از داستان، گفت استمراری می

حال آنکه در متن ، شود می سط او بیاناین کلمات تو، است و حالا هم با حضور عطیه کار برده به

این بسامد تِکراری حاکی از آنست که . است شده بار بدان اشاره زمان ممکن و تنها یکترین  درکوتاه

نیافته و او راضی به    جایگاه دِومی نزد مادر بهبود، توجهی مادر به دومی رفتن عاملِ بی حتی با از بین

آن ، دارد است و این امر از عمقِ رابطۀ مادر و اولی پرده برمی مرگ دومی در ازایِ مرگ اولی بوده

حال آنکه حذف اولی هم نتوانسته موجب . است زده چیزی که انگیزۀ دومی برای حذف اولی را رقم

نیز « فرستم می شم و لعنت می میرم و زنده دارم می»های  فعل. بیش از پیشِ مادر و دومی شود نزدیکیِ

دارند که نویسنده بدون  شدن دومی و پشیمانی او از اقدامش اشاره مردن و زنده به اختصار به تکرارِ

استمرار این وضعیت برای دومی را در قالب یک بسامد تکراری ، توضیح آن مواردِ متعدد

، بیند دومی هر شب آن کابوس را می، هم بر طبق متن« کابوس مدَنَ»در مورد عبارت . است کرده بیان

، شود و همۀ این موارد می  شود که یک بسامد تکراری محسوب می بار نقل یک اما در متن تنها

مورد دیگری از بسامد تکراری . آیند حساب می تأکیدی گذرا در راستای پردازشِ شخصیت دومی به

در میان سخنانِ دومی در تشریح . است شدنِ ساعت توسط دومی پس از نقلِ دزدیده، در این راستا

تو یه خنگِ ... گفت... گفت... گفت تو لیاقتِ هیچی رو نداری: دومی»: این اتفاقواکنشِ مادر به 

( به کاربردن عبارتِ دست وپا چلفتی در این قسمت از 114: همان...« )دست و پا چلفتی هستی

عرُضگی و ناتوانی یک شخص درگیرودار مسائل مِختلف  متن به ویژگی برآمده از تکرارِ بی

بدون ، شدنِ ساعت ینجا بدون اشاره به آن موارد و تنها متکّی به واقعۀگماما در ا، گردد برمی

 .شناسیم وجهی دیگر از شخصیتِ دومی را بازمی، ما از طریقِ یک بسامد تکراری، هدردادن زِمان
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  نتیجه

نه بر اساس ، نویسنده، نتایج حاصل از این پژوهش گویای آنست که در نمایشنامۀ دهانی پر ازکلاغ

مطابق آرای ، بلکه از طریق دخل و تصرف در زمان متن، زمانیِ ساختار نمایشنامۀ متعارفترتیب 

خانیان با . است نموده پردازی اقدام ایجاد تعلیق و شخصیت، ژرار ژنت به پرداختِ ساختار

ها  در جهت نمایشِ گسترۀ زمانیِ طولانی از زندگی شخصیت، کارگیری تمهیدات زمانیِ مختلف به

محور قصددارد نتایج حاصل از  وی با خلَق این درام شخصیت. است کرده موفق عمل، ردر این اث

بر زندگی فعلی او در قالب ملاقاتِ  در موقعیتی مربوط به گذشته را -دومیـ  اقدام شخصیت

مطابق ، خیالی او با برادرش بنمایاند تا اینکه شخصیت را درگیرودار کشمکش با شخصیت مخالف

تصاعدی و ، بنابراین کشمکشِ فرافردی. پیشِ روی مخاطب به تصویرکشد، لحظهسطح داستان در 

نیرومند سطح داستان را به نفع کشمکش درونی و ساکنِ سطح گفتمان که همانا ملاقاتِ خیالی دو 

شامل ، به حاشیه برده و سایر عناصر ساختاری حاصل از آن کشمکش، برادر در لحظۀ حاضر است

فاجعه و فرود را نیز تنها از طریق دخل و تصرف در زمان و در قالب ، انبحر، پیچیدگی، آشفتگی

نویسنده با این تمهید از اهمیت کشمکش سطح . های تأخرّآمیز در گفتمان گنجانده است نابهنگامی

را به شکل کشمکش  دومی ـ ـ حالی و اختلالات روانیِ شخصیت است تا پریشان داستان کاسته

لذا با وجود کشمکش . برجسته نماید مانِ حال در نظر مخاطبدر ز، درونی او با خودش

، طبیعتاً سایرعناصر ساختاری منبعث از یک کشمکش تصاعدی، غیرتصاعدی و ساکن سطح گفتمان

 .شوند ساخته و پرداخته نمی، پیشِ روی مخاطب

ک نتایج بیانگر آنست که نویسنده به کم، در خصوص تأثیر زمان بر ایجاد تعلیق در مخاطب 

هایی بدان دست  تغییر در ترتیب زمانی وقوع رخدادها در گفتمان از طریق تأخرّها و تقدمّ

، برای ظهور در لحظۀ مناسب نویسنده با مستتر نگهداشتن برخی اطلاعات، علاوه براین. است یازیده

و چینی برای ایجادِ جریانِ حدس  در رابطه با سایر عوامل و به صورت محتمل و معقول و زمینه

هایی از نوع حذف و  آورده و از طریق دیرش موجبات اشتیاق مخاطب را فراهم، گمان در مخاطب

 .است تعلیق ایجادکرده خلاصه
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پردازی حاکی ازآنست که نویسنده از تمهیدات مختلف زمانی در  مطالعات پیرامون شخصیت

توصیفی و خلاصه و استفاده مکثِ ، از آن جمله انواع دیرش شاملِ حذف. است برده این راستا بهره

که به دو صورتِ تأکیدِ مؤکدّ ، های تأخرّآمیز در کنارِ بسامدهای دوگانۀ مکرر و تکراری از نابهنگامی

شرایط و چگونگیِ ، عناصرِ دخیل در ساختِ پیشینۀ شخصیتِ دومی، ها روابطِ شخصیت، و گذرا

انگیزه و هدف او در ، ازها و علتنی، ها ضعف، گیری شخصیت وی در رابطه با مادر و برادر شکل

و در مجموع عوامل رشد و نمو او به عنوان یک شخصیت را  اقدام به شلیک به برادرش ـ اولی ـ

 .دامنۀ تحولّ او را درک نماید، کند می ساخته و به مخاطب کمک نمایان
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Abstract 
Time, as one of the important components of "narrative", has always been one of the 

important topics of the science of "narrative" and the theorists of this field have 

discussed it. In the meantime, "Gerard Genet", as the most influential theoretician about 

the time of the text, has presented an independent theory about the factor of time and its 

role in the narrative, which is based on moving from the level of the story to the 

discourse of how to intervene and occupy time through its three factors, order And it is 

often distinguished. Looking at the play as a text with a conventional structure and 

relying on time, which includes elements such as: confusion, conflict, complexity, 

suspense, crisis, disaster, and landing, which follow each other in a certain order; The 

present research intends to use a descriptive and analytical method, while examining the 

temporality of the narrative play "Dehani Per Ya Kalagh" written by "Jamshid Khanian", 

to answer the question: what effect does the temporal model used in the play "Dahani 

Per Ya Kalagh" based on the approach of "Gerard Genet" have on Does this work have a 

structural aesthetic? Since time is one of the influential components in Jamshid 

Khanian's dramatic works, this article aims to show, based on the approach of "Gerard 

Genet", the special temporality used in the play "The Crow's Mouth" as a narrative, in 

order to plan and discover the hidden cause in The events and payment of the structure, 

creating suspense and attractiveness for the audience and adding depth and richness to 

the characters have been effective. 

Key words: Gerard Genet, structural drama, play, mouth full of crows. 
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